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 چکيده

هاي خاص است و عزلت با وجود حضور در فرهنگخاص با خرده قلندریّه یک گروه

ي جستار فرهنگ مزبور وظیفههاست. چگونگی تحقّق خردهترین آنمتن جامعه جزو مهم

شناسی فرهنگی اي ادبیّات صوفیانه و جامعهي مطالعات بینارشتهحاضر است که در حوزه

تحلیلی و با کمک رهیافت  -اي و روش توصیفیي مطالعات کتابخانهاست و برپایه

ي متنی ي متصوّفه به قالب رباعی، پیکرهدلیل اهتمام ویژهتحلیل محتوا انجام شده. به

ي زمانی از آغاز تا قرن هشتم پژوهش حاضر را رباعیّات فارسی شکل داده است. بازه

هاي شناسی فرهنگی، منهاي مؤلّفهي جامعه)ه.ق.( و بستر موضوعی محدود به حوزه

دهد که عزلت خاص قلندریّه که عزلتی در میان مردم ها نشان میاعتقادي است. یافته
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ي ها نسبت به فرهنگ حاکم بر جامعههاي منحرف آنفرهنگي خردهوسیلهاست، به

هایی که در فرهنگشود. خردهاصلی و فرهنگ جماعت صوفیان غیرقلندر محققّ می

اند از: زبان اجتماعی مردم نقش دارند، عبارت انحراف زندگی قلندران از عرف و عادات

حرفی و دیگرگونه و غیرقابل درک براي عوام و آمیختگی آن با شطح و طامات، کم

آزاري نسبت به ملامتجویی قلندران در عین تلاش براي بی و خاموشی افراطی، بدنامی

کردن به  کشی بر ستمگري، تجردّ و پشتو حتّی ترجیح ستم دیگران شادسازي و خلق

هاي دائمی و پرسه زدن درپی و آوارگیفرهنگ ازدواج و تشکیل خانواده، سفرهاي پی

هاي زدن خصوص نعرهوار و بهدیوانه هدف در اسواق و اماکن مختلف، زندگیبی

گري باوجود زیرکی، تکديّ و گريقلندرانه، رفتارهاي مرموز همراه با حیله دلیلبی

 پرواي بنگ و تریاک و شراب. مصرف بیخلق و  از ادعّاي استغناي

قلندریّه، عزلت هاي منحرف، رباعیاّت  فرهنگ: ادبیّات صوفیانه، خردههای کليدیواژه

 قلندرانه.
 

 . مقدمّه1

ي آیین فتوّت است و اهل فتوّت متأثّر از عیّاران و ایشان خود پیرو دنباله« قلندریّه»

ي قلندریّه نخست به (. سلسله25: 1346خانلري، اند )رک. هاي باستانی ایرانی بودهآیین

)ق.( در دمشق تأسیس شد  620ق.( در سال 630الدّین ساوجی )وف.جمالدست شیخ

اعتنایی به کسب دلیل مخالفت با رعونت نفس و بیکه ضمن تظاهر به فسق و فجور به

محمدّ بلخی ، شیخنام و ننگ، رسم تراشیدن موي سر و ابرو را بنا نهاد و بعدها، شاگرد او

: 1374افشاري،  و ق.(، پوشیدن جولق را نیز بر آن افزود )رک. میرعابدینی659)وف.حدود

ي هفتم )ق.( اسم مکان بوده و در اصل خود و تا پیش از سده« قلندر»ي (. واژه48و  17

ها، یعنی آنان که منسوب به این مکانند، گرد هم «قلندري»منظور از آن، جایی است که 

اند؛ امّا در منابع پس از این روزگار، قلندر را به شخص اطلاق کردند )رک. آمدهیم

 (.41: 1384کدکنی، شفیعی
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ي ادبیاّت، قسمی از آثار ادبی را که به توصیف ظواهر و بواطن قلندران در حوزه

بر هاي مختلف شعر فارسی، رباعی، علاوه نامند. در میان قالبمی« قلندریّات»پردازد، می

هاي رودکی( و فلسفی )مانند رباعیّات خیّام(، همواره موضوعات عاشقانه )مانند رباعی

تصوّفی داشته که مثال بارز آن آثار عطّار نیشابوري  -ظرفیّتی ویژه در مطالعات عرفانی

ي متنی این جستار را رباعیّات صوفیانه رو، پیکره(؛ ازاین295 :1389 است )رک. شمیسا،

 . شکل داده است

در منابع منثور و منظوم، ازجمله در رباعیّات فارسی براي قلندران صفات و 

گزینی و سفرهاي پیاپی به شهرها و روستاها و هایی معیّن نام برده شده و عزلتویژگی

رسد میان ( به نظر می712: 1349،صرّافهاست )رک. زنی در اسواق و... جزو آنپرسه

 و دوري»ي عزلت شته باشد؛ چه معمولاً لازمهاین صفات تباینی آشکار وجود دا

درپی : ذیل عزلت(، حال آنکه سفرهاي پی1377است )رک. دهخدا، « مردم از گیريکناره

شود. حلّ به جاهاي مختلف و پرسه زدن در شهر و بازار آنجا موجب اختلاط با مردم می

محور اصلی مباحث این تباین و تبیین چگونگی عزلت مطلوب قلندران در متن جامعه، 

 این پژوهش است.

و صاحب « گروه خاص»شناسی فرهنگی، قلندریّه یک بر بنیان آراي جامعه

هاي فرهنگتوان اثبات کرد که بین خردههاي مخصوص به خود است. می«فرهنگخرده»

ها پدید آمده با فرهنگ و عادات حاکم بر عموم منحرف قلندریّه که در گروه خاص آن

 «گروه خاص»هایی وجود دارد. با رسوم و نگرش سایر صوفیان ناهمسازي مردم و حتّی

 مشترک   وجوه و پایدار انسانی تعامل آن اعضاي میان که شودبه گروهی اطلاق می

 اعتقادات و باورها و باشد داشته وجود «فرهنگی انتظارات» و «حاکمیّتی» ،«سرزمینی»

 فراهم را ايویژه اجتماعی هنجارهاي و هارزشا یا خیر، باشد معقول اینکه از فارغ ایشان،

 (. 23-22: 1377پور،شود )رک. رفیع تحوّل دچار زمان طول در است ممکن که آورد

شود: دعوت مردم صورت در قلندریّه ظاهر میرسد عناصر تعریف بالا بدینبه نظر می

اي که داشتند، ها بر روش و نگرش ویژهسوي طرز تلقّی قلندرانه از زندگی و اصرار آنبه
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شان را سرزمینی قلندران وجه مشترک سرزمینیهاست. بیموجب تعامل انسانی پایدار آن

هاي سلوک خویش اشتراک یبندي به ویژگیان از شیخ طریقت و پاشکل داده و پیروي ایش

اي ها را ایجاد کرده. انتظارات فرهنگی ایشان با رعایت مجموعهدر باورهاي حاکمیّتی آن

از آداب و سنن به وجود آمده است. باورها و اعتقادات قلندریّه طرزي واحد در نگرش 

ها موافق باشیم یا مخالف، غ از اینکه با آنکند و در کل، فارایدئولوژیک را معرّفی می

اند که ازقضا در طول زمان دچار ي خود را داشتهها و هنجارهاي اجتماعی ویژهارزش

 تحوّل نیز شده است. 

یافته بوده است. با این فرض تشکّل« گروه»ي آنان مصداق بارز یک رو فرقهازاین

تري را بازشناخت که آن ي بزرگبا جامعهي محدود قلندریان توان تعامل میان جامعهمی

 کنند. این تعامل اغلب از نوع تقابل و دوگانگی است.فرقه در میان ایشان زندگی می

تر هاي خاص در درون یک فرهنگ وسیعي زندگی گروهفرهنگ شیوهخرده»همچنین 

پذیرند؛ هاي پیرامون خود را میهاي زندگی فرهنگها بسیاري از شیوهفرهنگاست. خرده

هاي کار خود را هاي خاص، اشیاي مادّي و روشامّا همچنان برخی از انتظارات، کنش

 (. 77: 1372)کوئن، « کنندحفظ می

فرهنگ مشترک قلندریّه، مانند هر گروه اجتماعی دیگر متشکّل از مفاهیم خرده

دیگر انتقال  هاست و از نسلی به نسلها، زبان، قوانین و سنّتاعتقادي، هنجارها، ارزش

کند تر شاخص میي کلّیهاي دیگر متمایز و در متن جامعهها را از گروهیابد و آنمی

فرهنگ ي خرده(. تمایز و تشخیص این گروه از بابت عناصر شاکله62-61)رک. همان: 

هاي بحث بنديگونه که در رباعیّات فارسی منعکس شده، بستر طبقهگروهی ایشان آن

 خواهد بود.

براي آن است، بر همین محور استوار  سشی که تحقیق پیش رو در پی یافتن پاسخپر

هاي منحرف قلندریّه به عزلت فرهنگشود دریابیم: کدام خردهاست. در اینجا تلاش می

 واکاويبه دیگر سخن، هدف این جستار کند؟ ي اصلی کمک میها در متن جامعهآن

ي مردم )شامل عامّه اجتماعی عادات و عرف با فرهنگی قلندریّه شناختیجامعه تقابل
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است که موجب فاصله گرفتن مردم از « قوم مرکزي»عنوان مردم و صوفیان غیرقلندر(، به

اي علاوه این گروه و عزلت ایشان در عین حضور در جامعه است. این موضوع بینارشته

صوّفی( در بازشناسی ویژه شعر تمندان شعر فارسی )بهبر اینکه به پژوهندگان و علاقه

شناسی نیز در ي جامعهبه محقّقان حوزه کند،هاي ظریف محتوایی آن کمک میویژگی

 رساند.هاي گروه قلندران یاري میفرهنگشناخت بهتر خرده

اي، هایی حاصل از مطالعات کتابخانهشناسی، این تحقیق به بررسی دادهازلحاظ روش

تا  ي شاعرانپردازد. رباعیّاتی سرودهمقایسه میبه روش توصیف، تحلیل و در مواردي 

ي تري که در اثناي مصاریع چهارگانهي هشتم بر اساس موضوع کلّی و مسائل جزئیسده

ها بر اساس رهیافت تحلیل کیفی محتوا مطالعه بندي و محتواي آنها مطرح شده، طبقهآن

ي کمّی یا کیفی، براي شیوه مند یک متن بهشود. منظور از تحلیل محتوا بررسی نظاممی

تکرار براي توصیف محتواي پیام صورت معتبر و قابلها به مضمون، بهارتباط دادن داده

 (. 217: 1384است )رک. راجردي و دومینیک،

 

 ی تحقيقپيشينه .1 .1

رو ملاحظه نشد، در ادامه برخی اگرچه تاکنون پژوهشی با موضوع و اهداف جستار پیش 

 شوند: ها مطالعه میترین آثار پژوهشی مبتنی بر ترتیب زمانی انتشار آناز مرتبط

 يرساله سی: دیگر ينامهفتوّت سی عنوان (، در کتابی با1346مهران افشاري )

وران و به معرّفی آثاري در باب فتوّتیان، پیشه قلندري، و وريپیشه و فتوّت در ناشناخته

 اند. قلندران پرداخته و مطرح کرده که این آثار کمتر موردتوجّه محققّان قرار گرفته

 قلندرنامه يدرباره قیتحق و یفارس بیخط يقلندرنامه حیتصحاي باعنوان در رساله

ادات، روش زندگی و ظاهر قلندران (، مباحثی پیرامون اعتق1348کجاترک ) نیسعدالدّاز 

مطرح شده است. کجاترک براي این امر، علاوه بر منابع تحقیقی سابق بر تحقیق خود، از 

 تصحیح خود اوست، بهره برده است. که به ي خطیب فارسیقلندرنامهمتن 
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)طیّ دو شماره( برخی  «يقلندر نییآ» يهدر مقال (،1350و1349) صرّافمرتضی 

 هاي ظاهري و آداب باطنی این فرقه را برشمرده است. ویژگی

طی  ،قلندري آییندر کتابی باعنوان  (،1374مهران افشاري ) ابوطالب میرعابدینی و

شناسانند. سخنوري را به مخاطب می و عجم خاکساري، هاي قلندري،فرقه رساله، چهار

هاي نظري و عرفان عملی است که ریشه در ز آموزهاي چهارگانه ااین کتاب مجموعه

هاي کند که از بطن شگفتیهاي گذشته دارد و آیینی پررمزوراز را معرّفی میقرن

 ورسوم جذّاب امّا مبهم، پیچیده و دشوار عبور کرده و به ما رسیده است. آداب

 پی.تی.از جی.« دعب هب یاینس از یارسف یانرفع رعش در اتدریّنلق»ي باعنوان ادر مقاله

شود ي ملامتی براي یک سالک ضروري میي اینکه چرا اندیشه(، درباره1375)ن ریدوب

دهد، سخن گفته شده است. این نویسنده معتقد و چگونه او را از تنگناي ریا نجات می

صورت شخصیّت ا بههاي نظري و عملی تصوّف، خودش راست که قلندر، علاوه بر جنبه

ي سیر تاریخی قلندرپژوهی کند. دوبرین به ارائهاصلی یک نوع ادبی هم آشکار می

گمان او اهمّیّت بیشتري دارد، وصف اي از آثار این حوزه را که بهپردازد و گزیدهمی

 شمرد. کند. وي قلندرپژوهی در آثار سنایی را فقدان عظیمی برمیمی

 بر یلیتحل: قلندران يقافله باي خود باعنوان نامه، در پایان(1375پور )رسول واعظ

هاي ویژگی الیصورخ و اشعار عرفان، احوال، شرح شامل ،یعراق نیفخرالدّ اشعار

نحو، شعرهاي این شاعر را به قلندریّه نسبت داده قلندران را در آثار عراقی یافته و بدین

 است. 

 هیّقلندر يدرباره یپژوهش ي خود باعنواننامهپایان (، نیز در1382لاري )نیلوفر امینی

بر برخی از آثار سنایی تمرکز  ییسنا هیّقلندر غزل و دهیقص چهل حیتوض و حیتصح و

هاي مذکور را در منابع متقدّم و متأخّر که براي قلندران بیان شده است، در دارد و ویژگی

گیرد که قلندر حکم یک نماد را دارد و معرّف گروه جوید و نتیجه میشعرهاي سنایی می

و تعصّب  جنگجویانی است که دشمن خود را نه یک یا چند انسان، بلکه ریا و تزویر

 اند. قرار داده
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 يقلندر نیمضام فیتوصاي باعنوان نامهپایان (، در1382هاي بدریه قوامی )طبق یافته
، وجوه مشترک غزلیّات قلندري (حافظ و یعراق ،يمولو عطّار، ،ییسنا)یفارس غزل در

ویژه چنین است: تناسب غزل براي این مفاهیم، اصرار بر مصطلحات صوفیانه )به

آفرین، توجّه به هاي شوقورسوم و افکار قلندرانه(، زبان پرتحرّک و پرتنوّع، وزنآداب

زدن به موسیقی میانی، افزودن بار احساسی منفی به کلمات مرتبط با دین و کنایه و طعنه 

نوشی و زدگی زبان، ترویج ترک عادت، وصف رندي و بادهصنعتاعتقادات مردم، عدم

ي قیود اجتماعی و اعتراف تقوایی، طعنه به زاهدان، تبلیغ آیین گبریان و ترسایان، سخرهبی

 (. 60-55به کفر )صص

ان ، نخست بر خطاي سایر محقّق«قلندر»ي ( در مقاله1384کدکنی )محمّدرضا شفیعی

ي الایّام تأکید کرده و معتقد است از سدهدر باب شخص پنداشتن قلندر از همان قدیم

معنی میان قلندر به»نویسد ها اطلاق شده است. وي میهفتم این واژه بر مقیمان آن محل

« اي وجود داردمعنی مکان تجمّع فقرا و درویشان است، رابطهمکان و لنگر که آن نیز به

 (. 116: 1384، کدکنی)شفیعی

تلاش کرده « ي قلندرواژه اشتقاق و یابیریشه»ي (، در مقاله1385سعید ) جواد برومند

 هايزمینه ویژهبه و ي قلندر بپردازدشناختی به اصل و اساس واژهاست با رویکردي زبان

 . دهد نشان کهن آثار در را آن ایرانی -فارسی

اي مشترک باعنوان ، در مقاله(1388) روشنفکر محمّدمهدي و ثواقب بخشجهان

ي قلندریّه از دیدگاه تاریخی به فرقه« صفویّه عصر در قلندر شاه شورش بر نگرشی»

 اند. پرداخته

 اتیّغزل در قلندرانه غزل يهامؤلّفه(، نیز که باعنوان 1388ي شیرین قاسمی )نامهپایان

ي اشعار و باطنی قلندران بر پایهانجام شده، بر بازشناسی صفات ظاهري  عطّار و ییسنا

ها تمرکز کرده، شعرهاي سنایی و ي آثاري که این محقّق بر آنفارسی تأکید دارد. دامنه

 عطّار نیشابوري را دربرگرفته است. 
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 تصوّف در مردمی پیوندهاي و اجتماعی ابعاد» ي(، در مقاله1390اکبر کیوانفر )علی

، ارتباط «قلندریّه و ملامتیّه جوانمردي، هايآیین و تصوفّ هاينسبت به نگاهی با اسلامی،

 میان صوفی با مردم را در چهار گروه مزبور مقایسه کرده است. 

 صور و يشعر صور و قلندر(، هم که ذیل عنوان 1391ي زهرا نوروزي )نامهپایان

انجام شده، مانند تحقیق پیشین است با  حافظ و يمولو عطّار، ،ییسنا آثار در آن ییمعنا

 ي متنی تحقیق افزوده شده است. این تفاوت که آثار مولوي و حافظ هم بر پیکره

 يکارنامه به نگاهی» اي باعنوان(، در مقاله1393میترا نجاتی ) پیمان ابوالبشري و

، علاوه «کدکنیدکتر محمدّرضا شفیعی ينوشته تاریخ در قلندریّه بر تکیه با)قلندرپژوهی 

شناسی آثار مرتبط با شناسی و مقالهکدکنی، به کتابي کتاب  شفیعیبر مباحثی درباره

 اند. قلندرپژوهی پرداخته

هاي (، دگردیسی1394کدکنی )به قلم محمّدرضا شفیعی تاریخ در قلندریّهدر کتاب 

و مرهون سکدکنی جنبش این طایفه را ازیکنگرش قلندري بررسی شده است. شفیعی

دینان، ملامتیان نیشابور، قرامطه، شیعیان و هاي مزدکی، جوانمردي و عیّاري، خرّمآموزه

ها جز گدایی و کند که از قلندريدیگر، دورانی را معرّفی میبیند و ازسوياهل حق می

 عاري چیزي نمانده است. بی

« حافظ رند تا عطّار رقلند از»ي (، در مقاله1394لیقوان ) جواد صدّیقی علی دهقان و

شود، به با تأکید بر اینکه مضامین قلندري در اشعار عرفانی فارسی با سنایی آغاز می

ي حافظ ي عطّار با مضامین رندانهي وجوه مشترک میان شعرهاي قلندرانهمطالعه

اند. ازنظر این پژوهشگران، قلندر  عطّار گاهی صفات مثبت و گاهی صفات منفی پرداخته

توان در رند ها را مینشیند و گاه خوار و ذلیل است و همین ویژگیدارد؛ گاه بر صدر می

قلندر عطّار و رند حافظ در »نویسند: حافظ نیز ملاحظه کرد. محقّقان این جستار می

صفاتی همچون اخلاص، دوري از ریا، وقوف بر اسرار، نهراسیدن از ملامت و بدنامی، 

 . (49)همان: « داشتن ضمیر پاک و آگاه مشترکند
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ي ، فرقهقلندریّه کهن تاریخ(، در کتابی باعنوان 1395مصطفی ) کارا احمد تارگون

هاي داند که ریشهوخم تاریخ میموردبحث را جریانی طولانی و پرُابهام در مسیر پر از پیچ

طورخاص این جریان در رهگیري است. بهآن از تصوّف و عرفان تا فرهنگ عامّه قابل

بع الهام را دارد و از این طریق، شاعرانی به توصیف آراي ادب فارسی نقش یک من

و سبب گسترش و پیشرفت هرچه بیشتر ادبیاّت فارسی  ي خویش پرداختهقلندروشانه

گرد دیده و ي مذکور معتقد است آنچه مردم عادّي از درویشان دورهاند. نویسندهشده

هاي ایشان در اجتماعات و اقلیمي قلندران است؛ زیرا اند، مربوط به همین طایفهشنیده

 اند. اسلامی همواره بدین شکل و شمایل حضور داشته

 آداب نام به ايقلندرنامه(، در کتابی باعنوان 1395عبدالرحّیم )اي به تألیف حاجیقلندرنامه

ي این کتاب آمده است. مهران افشاري در مقدمّه قلندریهّ يدرباره نو پژوهشی با همراه الطرّیق

 ي قلندریهّ انجام داده که بر ساختار آثاري قلندري ناظر است. جستاري در باب فرقه

صفات عرفانی و نمادین »اي  باعنوان (، در مقاله1398زهرا شرافتی و زهرا نوروزي )

بر اینکه کشف معانی موردنظر ، با اعتقاد «قلندران در آثار سنایی، عطّار، مولانا و حافظ

شاعران مزبور از مصطحات قلندران به درک شعرهاي عرفانی دیگر شاعران نیز کمک 

صفات و ترین مهمو  کند، به تحلیل آثار سنایی، عطّار، مولوي و حافظ پرداختهمی

 کفر) اهر دین و شرعوقات، ترک ظترک تعلّ را در این شعرها قلندرانمشترک  هايویژگی

  اند.ی و امثال آن دانستهنوشبادهتظاهر به رندي، تأکید بر ، ري(ظاه

 شعر در قلندریّه هايآموزه بازتاب يمطالعه»ي (، در مقاله1399سمیرا حیدري )

طلبی و ي ملامتهاي قلندري در دو دستهبه این نتیجه رسیده که مجموع اندیشه« فارسی

 شود.بندي میگري طبقهاباحه

ي مدّنظر جستار آثار مزبور ارزش تحقیقی خاصّ خود را دارند، مسئله با وجود آنکه

یک مطرح نیست؛ بنابراین براي جبران این کاستی، ضرورت این جستار حاضر در هیچ

 موردتأکید است.
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 . بحث2

شده براي زندگی شناسی زندگی با دیگران و پذیرش برخی اصول توافقازمنظر جامعه

آن اصول در رفتار متقابل با دیگر آحاد جامعه جزو رفتارهاي اجتماعی و پایبندي به 

: 1378شود )رک. ترنر،پذیري تعبیر میهاست که از آن به جامعهفرهنگی عادّي انسان

(. ازدیگرسو، نگاه قلندري متفاوت است. او در این باب، آنچه را در منابعی همچون 50

هل صفوت بود و عزلت از خلوت صفت ا»پسندد: ي قشیري آمده است، میرساله

 (. 412: 1399)قشیري، « هاي وصلت بودنشان

( اولّ، قلندران 345: 5ق.، ج1403اگرچه رهبانیتّ در دین اسلام نیست )رک. الطرّیحی، 

« باشند مباحی انبیا يجمله باشد/ پس اباحت از عزلت و خلوت گر»هایی همچون با استدلال

گزینند؛ اند. دوم، قلندران عزلتخود را از قید این التزام رهانیده (185: 1366کرمانی، اوحدي)

ها در متن جامعه و در میان سایر ولی نه بدان معنا که خود را در غارها پنهان کنند. عزلت آن

گردند؛ امّا اختلاط ایشان با مردم دهد. قلندران در کوچه و بازار شهرها میاعضاي آن رخ می

ها را طرد کنند و شود آنها باعث میت. رفتارهاي خلاف عرف قلندرياي دیگر اسبه گونه

رو، او در جامعه است؛ ولی از مردم سواست. چنین است این همان مطلوب قلندر است؛ ازاین

 کنند:سرا بیان میگویان قلندرانهکه رباعی
 ندهم ماهی به اــت اهــم به ملک وین مــنده خواهـی هرچـه به را درویشی

 مـــنده پادشـاهی هـــبـ را تـنـهـایی

 (50: 1387)عطّار،                          

 

  هست علمم لذّت و امن و صحّت چون

  

 به فراموشی هـــفـرومـای قــــخـل وز بـه پوشیسـيـه صـد رنـگ مـردم از

 به خاموشی و یــــفـراغت و یـــکـنج

 (86: 1350)ابوسعید ابوالخیر،            

 

  خـاصـيتانبـی نـاتمـام صـحبـت از

ي گرایانهرسد چنانچه رباعیّات فارسی تا قرن هشتم )ق.( را با رویکرد شکلبه نظر می

یژه زندگی شاعر( ومتنی )بهمتن و فقط متن که بررسی محتواي شعر، فارغ از مسائل برون

 ( تحلیل کنیم، بتوانیم دلیل جدایی خرده156: 1383 )رک. شمیسا،کندرا توصیه می
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هاي ي مردم را در ویژگیهاي منحرف قلندریّه از عرف و عادات اجتماعی عامّهفرهنگ

قلندري  خاصّ هاي خویش را دارد: زبانمحوري زیر نشان دهیم که هریک زیرمجموعه

 گزینیدوري لندران،ق ملامتجویی و بدنامی قلندرانه(، خاموشی و حرفیکم خصوص)به

 هايهنعر ویژهقلندران )به واردیوانه زندگی ولگردي، و سرگردانی خانواده، و خلق از

 گريحیله و رازورزي خلق، نزد دریوزگی تا مخلوق از استغناي ادعّاي از قلندرانه(،

 مخدّرات. به اعتیاد بر افتخار قلندران و يرندانه

ي مثابهبه جامعهاصیل ها عناصر فرهنگی خاصیّ است که قلندران با انحراف از فرهنگ این

ند و بود گردانها رويکه عموم مردم از آناند؛ درحالیهاي متمایز خویش برگزیدهویژگی

دانستند. ازلحاظ تعریف، ضدّفرهنگ عناصري از می« ضدّفرهنگ»عنوان ها را بهاغلب آن

تر هماهنگی ندارد؛ بلکه اساساً تلاش ي زندگی فرهنگ وسیعاست که با شیوههفرهنگخرده

 (. 77: 1372کند از آن فاصله بگیرد )رک. کوئن، می

ي متنی شود این موارد در رباعیّاتی که پیکرههاي این جستار تلاش میدر طول بحث

فرهنگ اجتماعی،  دهند، مطالعه شوند. باید توجّه داشت که بحث ما به عناصررا شکل می

هاي اعتقادي، ي ایدئولوژیک منحصر است؛ چه در این صورت تفاوتفارغ از حوزه

بود که مذهبی مردم نیز مطرح می -هاي دینیویژه تمسخر رفتارها، اماکن و شخصیّتبه

 ها پرداخت.گنجند و لازم است در بحثی مستقل به آندر مجال محدود این مقاله نمی

 

 قلندری زبان خاصّ . 1. 2

یافته براي ایجاد ارتباط و درواقع سازمان ايسامانه «زبان»در تعریف اصطلاحی، 

نوشتاري دارد.  یا اينشانه گفتاري، هاست که اشکالانسان ارتباطی يترین وسیلهاصلی

 يعناصر متشکلّه براي استفاده از زبان مشخّص دستور یافتگی داشتنمنظور از سازمان

 (Evans & Stephen, 2009: 32) است گانواژ آزاد، یعنی

ها از مردم عادّي است و ي اعضاي گروه آنطرز سخن گفتن قلندریان متمایزکننده

ازآنجاکه طرز ایشان فراتر از لهجه و گویش، یعنی فراتر از طرز اداي کلمات و عبارات 
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توان دارد، میهاي خاص خود را (؛ بلکه واژه44-43: 1391است )رک. رنجبر چقاکبودي، 

الا اوب »و « آپ و اوپ و ایپ زدن»ها، مانند به آن زبان قلندري گفت. برخی از این واژه

معنی تراشیدن است و صدها مورد که به« استرکاري»که هر دو جزو اصواتند، یا « زدن

 (. 492-491 :1394کدکنی، دیگر در منابع تحقیقی فراهم آمده است )رک. شفیعی

ي محدودیّت تحقیق به شمار منزلهاز این مصطلحات در رباعیّات به استفاده نکردن

آید؛ اگرچه وجود یک زبان خاص براي قلندران حتمی است. طبیعی است که وقتی می

فرهنگ ي یک خردهمثابهفهم نباشد، خود بهاین زبان براي بیشتر مردم عادّي قابل

عامل فاصله و جدایی است. در رباعیّات گیري، بلکه یافته، مانعی در مسیر ارتباطانحراف

 اند:سرایان از زبان خاص داشتن قلندریّه سخن گفتهفارسی گاهی قلندرانه

  م برخاستـز آرزوی روی تو جانـک ه مراستــزبانی کبا یار بگفتم به

 تــد راسـیآه آرزو نمیــار بـکاین ک آن سو نه ی ز آرزو زــدمـگفتا ق

 (99: 1311)افضل کاشی،                

   

 گاهی بر درک نکردن مردم از این زبان خاص )با وجود شنیدن آن( تأکید شده است:

  گفت خواهم نهـان هاگوش یجمله از گفت خواهم زبانبـی سخـنان تو با

 گفت مـــخواه انـــمردم میان هرچند کس من حدیث نشنود تو گوش جز

 (1780: 2ج، 1386)مولوي،               

   

هاست؛ ولی رسد بعضی مردم زبانی را که ظاهراً همان زبان آنسو به نظر میازآن

دانند و در این صورت، زبان کاري گوینده میدرک نیست، نشان فریببرایشان قابل

 تواند شاهد بارز آن باشد:قلندري می

 بود تنگ سـخنم آیم دهن با چـون بود گـنيرن به سـخن توام چشـمِ در

 بــود رنگ بدان آب کنی هـر چه در ازانک دـباش سخن لطافتِ ز هم وین

 (573: 1389)مرزبان طبري،           

 عـور هـمه مـردم و غـنی يشـدهفارغ شـور و شر در عالمی فتاده تو از ای

 کور همه چشم و حضور در همه با تو کر همه گوش و حدیث در همه با تو

 (141: 1311کاشی، افضل)            



 147 ـــــفرد ـــــــــــــ.../ مراد نوشادیه در عزلت های منحرف قلندریّفرهنگنقش خرده

 

 :اندسروده نبوده، کاريفریب هدف با مزبور فرهنگیخرده انحراف اینکه به پاسخ شاید در

  جویندک سخنان مختلف میـر یـه دــپوینه در رهت میـتاد و دو فرقـهف

 گویندنی میـمد سخاه خوشــباقی ب است طایفه یک دستبه حق یتهسررش

 (151)همان:                           

 

تواند این باشد که زبان یا لااقل زبان مرسوم مردم، توان و ظرفیّت پاسخ دیگر می

 کافی براي بیان اسرار سلوک را ندارد:

  گفت دانمنمـی زبـان بـا و نشـنـيدی گفت جـانم زبانبـی کـه سخنی تو با

 گفت نتوانم حرف و صوت به گوش در شنود جان هم و گوید جان که راز آن

 (87: 1375همگر، مجد)                 

   

هاي قلندرانه بیشتر پیوند با مسائل اعتقادي دارد، گوییاگرچه بحث از شطح و طامات

هاي ترین ویژگیها جزو مهمبافیشود که استفاده از زبان براي طاماتدر اینجا اشاره می

ي اصلی فرهنگ از فرهنگ جامعهخردهزبان قلندران است و خود عاملی در انحراف این 

ي زبان بستههرروي، قلندران دلو موجب ایجاد مانعی میان قلندران و مردم است. به

 سرایند:شطح

 بــامش اتـخراب در کنيم روز شب امشـب طامات و زهد حدیث و مایيم

 امشب اتـخراب بـر مـــبـرگـذری تـا امشب کـرامات وز زهـد ز تو بگـذر

 (281: 1366کرمانی، اوحدي)          

  

هایی که از همان شاعران مدافع قلندري صادر شده، حال در برخی از رباعیدرعین

یابد و ي برخی قلندران که در آن شطح و طامات به حدّ افراط راه میجویانهزبان ملامت

 شود، مورد نقد و اعتراض ضمنی قرار گرفته است. واقع می« ترک ادب شرعی»اصطلاح به

  است یــآگاه عـلامت ادب ترتيـب است کوتـاهی نظـر ار قلـنـدر آیين

 است گمراهی ريـدیگ زبان هــب گفتن تـگف شایدمی شرع زبانبه سِر چون

 (131: 1366کرمانی، اوحدي)       
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 حرفی و خاموشی قلندرانهکم .1. 1. 2

 خود ز و خلق از»اند: از خلق به کمک خاموشی از نتایج قلندري است که سروده بریدن

فرمایند . رسول اکرم )ص( نیز می(1177: 1362سنایی غزنوي، )« نرهی خموشی به جز

، 1364)حرعّاملی، « نیست زبان از ترشایسته طولانی، شدن زندانی براي چیزي هیچ»

 که است ايدرّنده زبان»شمرند: (. منابع اعتقادي اسلام پرحرفی را مکروه می363: 12ج

دیگر، دین و عرف به تعادل (. ازسوي57البلاغه، حکمت )نهج« دردمی کنند، رهایش اگر

 کنند. حکم می

ي اي دارد و افراط در آن پسندیدهشناسی سخن گفتن حدّ و اندازهازمنظر جامعه

فرهنگ اجتماعی انسان متمدّن نیست؛ امّا این مجوّزي بر تفریط و از کار انداختن زبان 

ر ایجاد یا تقویّت پیوند اعضاي جامعه با به جریان نیست؛ چه درواقع ایفاي نقش زبان د

اي هاي شفاهی، مکتوب یا اشارهدرآوردن کلمات، یعنی با یکدیگر سخن گفتن به روش

 (. 60: 1372شود )رک. کوئن، محقّق می

گردان رو، آنکه در متن جامعه امّا وراي عرف آن از ارتباطات زبانی با مردم رويازاین

تن پیوند میان خود و اعضاي جامعه خواهد شد؛ بنابراین تا آنجا شود، موجب شکسمی

کند، مطلوب دین و جامعه است؛ براي که قلندر به نگاهداري حدّ سخن گفتن توصیه 

 گویی توصیه کند:نمونه وقتی به پرهیز از بیهوده

  مجوی یار جز و سماع جز و باده جز مپـوی خـرابات و قلـنـدر راه جـز

 مگوي بیهوده و نگار اي کن نوش می سبوی پيش در و شراب قدح کن پر

 (1176: 1362)سنایی غزنوي،          

 

روي کند، به روابط اجتماعی لطمه زده و پیوندش را با ولی آنجا که در این امر زیاده

 مردم بریده است:

 استبسته ره آن در جان جهـان کاسرار پيوسـته است به دل مـا زبان ز راهی

 استبسته ره آن گشاده زبان گشت چون آن راه استگشاده بسته زبان هست تا

 (193: 1343)امامی هروي،                
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 جویی قلندرانملامت و بدنامی .2 .2

نحوي ها در جامعه است، بهي ارزش آندهندهشناسی پایگاه و نقش افراد نشاندر جامعه

کند سطح این ارزش را حفظ کند؛ بلکه در ارتقاي آن تنها هرکسی سعی میکه عموماً نه

 (. 84-83: 1372کوشد )رک. کوئن، می

اجتماعی طبیعتاً اتّخاذ رویکردي درجهت عکس موجب انحراف او از فرهنگ غالب 

شود. باوجوداین، در بازشناسی گردانی بسیاري از عموم مردم نسبت به وي میو روي

فقط هاست؛ یعنی ایشان نهجویی آنملامت و فرهنگ رفتاري قلندران سخن از بدنامی

هاي حاکم بر اجتماع ندارند؛ بلکه ي ملاککوششی در حفظ پایگاه و نقش خود بر پایه

 اي جامعه را با رفتارهایی ضداّجتماعی تحریک کنند. کنند دیگر اعضسعی می

هر جامعه براي آنکه »شود: ي محور مشترک فرهنگ و شخصیّت گفته میدر حوزه

آمیزي داشته باشد، بتواند در قالب فرهنگ معیّنی زندگی کرده، ارتباط متقابل و موفّقیّت

« دهد، پرورش میهاي شخصیّتی خاص را که با فرهنگش هماهنگی داشته باشدگونه

 ( 114)همان: 

جویی قلندران و تلاش براي بدنامی )یا لااقل پرهیز از این درحالی است که ملامت

نامی( درست حرکتی در خلاف جهت مزبور است. رباعیّات فارسی همچون خوش

 سازد.ي اصلی را آشکار میفرهنگ قلندران از فرهنگ جامعهاي این انحراف در خردهآیینه

  پـاک یبـازنـده مقـامـران راه ویـن هلاک ميدان و استملامت ویکاین

 چـالاک و عـیـاروار گـذرد بـر ـاــت چـاکدامـن قلـندری بایـد مـردی

 (93: 1371نجم رازي، )                 

   

توان نحوي که موجب ملامت گردد، میتعمدّ بر بدنامی و حتّی افشاي اسرار خود را به

 روشنی ملاحظه کرد:رباعیّات زیر بهدر 

 وس پروردیمـو را نه از هـسودای ت ما شربت عشقت نه به بازی خوردیم

 ردیمـخن نامـم ازین سـر بر گردیــگ مـر ملامت کردیـدف تيـود را هـخ

 (218: 1366)اوحدي کرمانی،         
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 اشـان اوبـو در میــرا تــده مـنـافک فاش عالم در وـت عشق مرا کرده ای

 را باش شد کنون ماون پرده دریدهـچ د قلاّشـدی شـشهری خبرست زاه

 (283)همان:                           

 ي آن ازین سخن جنگی نیستباپنجه تـدر عشق تو از ملامتم ننگی نيس

 ی نیستـدح رنگـرم را درین قـنامح شربت عاشقی همه محرم راستاین

 (51: 1392القضات،)عین            

 دمـنـدانیـمـد نـــوال درون بــاح خوانندمه نام نيک میـه بـان کـآن

 وزانندمـه بسـم کـــب آنـوجـتـمس که درون برون بگردانندم نآ ز ـرگ

 (60: 1350)ابوسعید ابوالخیر،      

اي که در اینجا باید یادآور شد این است که بدنامی و ملامتی بودن قلندران به نکته

اند ساختهرسانده یا ضرري را متوجّه ایشان میها به مردم آزار میمعناي آن نیست که آن

آزاري، بلکه ترین اصول قلندري پایبندي به بیتا ملامت شوند، برعکس یکی از ضروري

بر خود و » مرصادقول صاحب ش براي شادسازي مردم بوده و بهکشی و کوشحتّی ستم

سر آزار موري نیرزد هوفا سرببر خلق خداي از بهر جهان عاریتی ستم نکند که دنیاي بی

 (444-443: 1371)نجم رازي، « دچرا عاقل از بهر او آزار خداي و خلق برز

  پاشی می برو جان و یـنه پيش در یـبتراش یــبت اگـر نفـاق راه در

 بخراشی سـگی دل و کنـی ويــدعـ یـقلّاش ره در که دــباش ز آن به

 (198: 1366)اوحدي کرمانی،         

 

  دارممی عــطم نـهمی جهان خلق وز دارمـپن کـافـری قــخـل آزردن

 نـازارم کـس ز تـا چیست تـدبیـرم سـک نيازارد من ز اــت کوشممی

 (159: 1311کاشی،)افضل              

 

 

 هگزینی از خلق و خانواددوری. 3. 2

هاي انحرافی قلندریّه، باید به نگرش این طایفه به زن و فرهنگي بحث از خردهدر ادامه

پرهیز قلندران از تشکیل خانواده و ارتباطات خویشاوندي پرداخت. در دانش 
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ت سببی یا نسبی و حتّی شناسی خانواده و ارتباطات خویشاوندي که با مناسباجامعه

یابد، نقش مهمّی در استواري بنیان جامعه و ارتقاي زوایاي آشکار  فرزندپذیري سامان می

ها، . با وجود این(176-175: 1372کنند )رک. کوئن، ها ایفا میپذیري انسانو پنهان جامعه

سلوک قلندري  گردانند و قلندر تاخواهی از این ارتباطات رويقلندران در راستاي عزلت

  (1811: 2، ج1386)مولوي،« فرزند و عیال و خانمان را چه کند»را دارد، 

دانند و این ارزش را به ي معنوي خویش را ارزشمندترین خلق خدا میها طایفهآن

ي عبور از روابط خویشاوندي مرسوم جامعه و محدودسازي ارتباطات اجتماعی به دایره

(. نگرش مزبور فقدان ارتباطات 1812کنند )رک. همان: میي گروه خویش مشروط بسته

 شمارند:خانوادگی و خویشاوندي را )همچون فقر( نعمتی آسمانی می

 کردی همنشينم رــــفق و هـــفاق با

 توست در انـمقرّب یهـــمـرتب ایـن

 

 کردی مـقرینبی و تبـار و شـخویبی

 کردي چنینم این خدمت چه هــــب آیا

 (91: 1350ابوسعید ابوالخیر،)          

 

   

دهد اساساً نگرش ایشان به زن نگاهی بالا به پایین و رباعیّات فارسی نشان می

دورم ز کسی که او »مند شود: جوست، نه فقط از زن، بلکه از هرکه به زن علاقهبیزاري

خانواده و خویشاوندي که نحو طبیعتاً . بدین(1888: 2، ج1386مولوي،« )بود مست زنان

شناختی قلندران و قرار بوده عامل تحکیم روابط اجتماعی باشد، میان فرهنگ جامعه

 اندازد:ي اصلی فاصله میجامعه

 ببر پيونـد و شـخوی ز هـمی مردانه بـبُـر فـرزنـد و زن از خــواهـی را او

 ببر بنـد ؟رويمـی هــچـگون بـنـد بـا و راـت راهست بند هست که هرچه چون

 (98: 1387)عطّار،                        

 زن یکسو بر و گذار مـهبه  هــجمل این زن ســو یک و نشسته پسرت سـو یک

 سوزن یک جهان ابـاسب ز داشـت تا رسـيـد افـلاک بر نتـوانسـت عيـسـی

 (160: 1311)افضل کاشی،            
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 سرگردانی و ولگردی. 4. 2

 و کوه، بلکه  هایی منزوي بودند، نه در انزواي غارها یا میان جنگلها انساناگرچه قلندري

 هاست مردم عموماً شهر و دیاري دارند که مألوف آنکردند. این در میان مردم زندگی می

روند؛ بنابراین اگر کسی اساساً خود را به جایی و مسکنی و البتّه گاهی هم به سفر می

ي عرف اجتماع نیست ي این مکان و آن مکان باشد، پسندیدهمتعلّق نداند و دائماً آواره

 که جذاّبیّتی يهمه با ،(ع)امام جعفر صادق  حدیث بر اساس(. 102: 1383)رک. زکی، 

 کسب الهی، معرفت کسب براي فقط خردمند آدم اسلام اعتقادي هنگفر ازنظر دارد، سفر

 رک. کاشانی)است که سفر کند  بر او حرام این جز و کندمی سفر سرور و سیاحت معاش،

هدف در دیگر، همین بیهوده سفر کردن و بیازسوي(. 56-55 :4ج ،1370مصطفی، و

عادات و عرف مردم نیست، محبوب ها پرسه زدن که مطلوب فرهنگ جامعه و جزو خیابان

هاي منحرف فرهنگ(؛ یعنی جزو خرده56: 2ق.، ج1299الکتب، قلندران است )رک. شاکر

 سرایان واقع شده است:این افراط گاهی مورد انتقاد رباعیایشان است. 

  سـرگردان مرو شهر بدان شهر زین جهان ملک از ایگوشه بگزین دل ای

 زنان چو گردي چند موزه و چادر با بسوز خيمه بکن موزه مردان همچون

 (234: 1379عبید زاکانی،)            

   

    همچون فلکی زیر و زبر خواهی بود ر در سفر خواهی بودـگر در همه عم

 تر خواهی بوده ز پس ماندهـهر لحظ ردـوک بيشتر خواهی کــهر چند سل

 (135: 1387)عطّار،                   

   

اینجا باید به یاد داشت که گرچه قلندران شهر یا روستاي مشخّصی براي زندگی  در

خود مظهر نوعی  نشینی کهحال روش آنان با کوچکنند، بااینخود انتخاب نمی

پذیري است، تفاوت دارد؛ زیرا قلندریان عملاً آوارگی و عدم روستانشینی یا جامعه

خانه و کاشانه، قلندران بی .(48-47: 1385 ید،سع اند )رک. برومندشهرنشینی را برگزیده

 شوند.هدف و مقصود، آواره میي شهرهایند و در شهرها بیهمواره آواره
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شناسی فرهنگی، در نظر مردم اینکه فرد در شهر یا روستا سکونت داشته از بعد جامعه

کند، اهمّیّت دارد، سرزده و بدون اي زندگی اي و چه خانهباشد و اینکه در چه محلّه

کند. گونه آداب را رعایت میرود و بسیاري از ایندعوت به منزل و مأواي دیگري نمی

م که نزد قلندران در گور منزل کردن جزو افتخارات است، انحراف حال اگر در نظر بیاوری

ها در کنارشان شود. گورهایی که آنفرهنگ ایشان از فرهنگ غالب آشکار میخرده

علاوه برخلاف عرف جامعه، میهمان خفتند، اغلب متعلّق به اولیاي پیشین بود. بهمی

توان ملاحظه است که از قلندران میترین رفتاري ها( معمولناخوانده شدن )بر خانقاه

 (.248: 1369نشینی و سکونت دائم و... نبودند )رک. کیانی،ها اهل چلّهکرد؛ زیرا آن

خویشاوند بودن قلندران سخن گفتیم. طبق نظر خواجه پیش از این از تجرّد و بی

گذارد تا ي عمر را در سیر و سفر گذراندن، اساساً فرصتی باقی نمیعبدالله انصاري، همه

یک قلندري به تشکیل خانواده، ساخت یا خرید خانه و سکنی گرفتن در یک شهر و 

  .(93: 1365محلّ مشخّص بپردازد )رک. انصاري،

قلندران به این دلیل از تشکیل خانواده و نگهداري از زن و فرزند و داشتن پیشه و 

یبند شدن خود به دنیا مؤثّر اند که این عوامل را در پاکردهخانه و امثال آن مخالفت می

پرداختند و به همین دلیل نیز عنوان رو پیوسته گروهی به سیاحت دنیا میدانستند؛ ازاینمی

(؛ 41-40 :1385ها داده بودند )رک. برومند سعید،به آن« سیّاح قلندر»و « جوقی قلندر»

دادند؛ تی بروز میشناخهاي جامعهالبتّه گاهی در سفرهایشان رفتارهایی متناسب با ارزش

 کردند مردم را به آیین قلندري جذب کنند )رک. همان(. براي نمونه تلاش می

ها شناسی فرهنگی است؛ امّا آنهاي جامعهداشتن مقرّ و مکانی مألوف نیز جزو ارزش

ي هفت و در ابتدا حتّی عبادتگاه یا مرکز تجمّع خاصّی هم نداشتند؛ البتّه بعدها در سده

شان پی بردند این آوارگان نیز به ضرورت داشتن پایگاهی معلوم براي فرقه هشت هجري

 (. 248: 1369و چنین مراکزي شکل گرفت )رک. کیانی،

یا « زاویه»معمولاً « خانقاه»جاي ، این مرکز را بهالعارفینمناقبطبق سخنان صاحب 

گفتند؛ مانند لنگر قونیه که در عصر مولوي بنا می« لنگر»و گاهی هم « ي قلندريزاویه»
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(. شواهدي از رباعیّات که خصوصیّات فوق 596: 2، ج1362شد )رک. الافلاکی العارفی،

 کند، چنین است:را منعکس می

 ردـبرگي مکان و کون از دل که باید گيـرد درــقلـن راه جهـان به کو هر

 بـرگـیـرد در نـه ـانــجه آلـودگـی بـایـد مـهـيـّا قـلــنــدری راه در

 (1131: 1362)سنایی غزنوي،       

 مـانیـان وز خویشـان و مــخ آواره ز ریشـانيـمدل نـيـز و مـدرویشـانيـ

 زیشـانیم اـــم که برد گمان قــخل تا مـایساخته به سپر مردان یجـامه ما

 (173: 1366)اوحدي کرمانی،       

 ردمــگان میــچون شیفتگان گ رد  جه ردمـگجان میدر عشق تو پيوسته به

 گردمان میـــزنان در آن میپس نعره زمـریبر خاک نشسته اشک خون می

 (196: 1387)عطّار،                   

 وار قلندراندیوانه زندگی. 1. 4. 2

هاي فرهنگوار بودن به نوع زندگی قلندران درواقع محصول سایر خردهنسبت دادن دیوانه

کنند، دارند و تجربه میزندگی از آن دست که قلندران دوست میهاست؛ چه منحرف آن

کارگیري زبانی عجیب، اي غیرمعمول است: بهحداّقل در جوامع انسانی عصر ما پدیده

نامی، زندگی سواي سایر اعضاي جامعه و سفرهاي دائمی و بدنامی بر خوش ترجیح

ازمنظر که حتّی امکان تشکیل خانواده باقی نماند. هاي متوالی، چنانولگردي

شود و در شناسی، در جوامع انسانی تشکیل خانواده امري عادّي و نیکو تلقّی میجامعه

یک سنّت پسندیده به یک واجب شرعی  ي اسلامی تشکیل خانواده گاهی از حدّ جامعه

(. این درحالی است که تشکیل ندادن 38-37 و 25: 1385 یابد )رک. اعزازي،ارتقا می

ها اساساً زن را خانواده جزو اصول مقبول و ضروري قلندریّه است؛ بلکه باید گفت آن

جداسازي ها همگی عواملی در (. این375-374: 1363کوب،دانستند )رک. زرّینحرام می

تنها مردم، بلکه ي اصلی است و چنین است که نهفرهنگ اجتماعی قلندران از آن  جامعه

نحو، شان را دیوانگی بنامند و بدیندهند نوع زندگیخود قلندران هم ترجیح میگاهی 
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وار به نظر رساندن نوع زندگی خود توسّط قلندران گزینی و دیوانهارتباط پنهان عزلت

 د:شوآشکار می

 کردن خواهم مغانه در و می در رو ردنــک خواهم کرانه جهان کار از

 کردن خـواهـم هـــبهـان ايدیوانگـی من ز دــبدارن دست جهان خلق تا

 (236: 1379عبید زاکانی،)            

 

  مایـاس فرزانگــــه تن لبـد بـدریـب ماانگیـخمـن نگار هـد ز مـریـبب

 ماده دیوانگیـــا رسیـه کجـر بـبنگ است دلم آمدهت ـمجنون به نصيح

 (69: 1350)ابوسعید ابوالخیر،         

 

  ایق خواصم گردانـحقه ـــف بـواق ا رب ز کمال لطف خاصم گردانی

 گردان خلاصم و کن خـود يهدیوان دمــل جفا کار دل افگار شـاز عق

 (72)همان:                              

 

 های قلندرانههنعر .1. 1. 4. 2

برخی رفتارهاي خلاف عرف قلندران نه فقط در مقابل فرهنگ اجتماعی حاکم بر جامعه 

هاي منحرف اساساً فرهنگاست؛ بلکه مظهر اعلاي دیوانگی مزبور است؛ زیرا این خرده

ها آنها یافت؛ براي نمونه اینکه در حدّ موارد یادشده نیست که بتوان توجیهی براي آن

کشند، اساساً با موازین عقل سلیم پذیرش عینی ناگهان نعره میبدون هیچ دلیل قابل

سازگار نیست و امّا نگاه مثبت رباعیّات قلندري بر این رفتار خلاف عرف آشکار است؛ 

 وار بودن این عمل تصریح شده است:ها بر دیوانهحال آنکه در برخی از آن

 تـو بـا مـآیـ سـر بر فتـادهپيـش گـه تـو بـا آیـم قلــنـدر زننعـره گــه

 وـــت بــا درآیــم در کــدام بـه آخــر تو با آیـم دگـر دسـتی بـه روز هـر

 (163: 1387عطّار،)                          

 

  ودــب خواهم مجاورت دـمسـج در گــه بود خواهـم قلـنـدرت زننعـره گـه

 بود خواهم درتخاک  جان و دل از من   داد برخـواهـی باد به دلم و جان گر

 (144همان:)                                  
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  گرددمی زنـاننعـره تــــهـوس در تـن   رددـگمی جان ميان از تو گِـردِ جـان

 گرددمی انـــدر جهـ هــگسست زنـجـیـر جست تو زلف سر زنجير ز کهدل وان

 (202همان: )                                 

 

  ارــش خمّــه پیــرده بـاده گرو کــجّـس ارـه چهـدی سـرا و رنـروزی بينی م

 دوارـلاي عشق اوحــکاي مدعّیان ص ازارـان در بـزنرهـده و نعـتک شـمس

 (283: 1366)اوحدي کرمانی،             

 

 از مخلوق تا دریوزگی نزد خلق. از ادّعای استغنای 2 .4 .2

ولگردي قلندران گاهی با گدایی، آن هم به معناي معروف آن، یعنی درخواست از خلق 

طلبی ي ملامتهمراه است. جالب آنکه ممکن است قلندر نیازمند هم نباشد؛ امّا با بهانه

 شناسیو شکستن نفس، به این رفتار ضدّ فرهنگ اجتماعی دست بزند. ازمنظر جامعه

ي کنند، عموماً نسبت به نظر دیگران دربارههایی که در جوامع مترّقی زندگی میانسان

هاي اجتماعی حفظ نظر مثبت دیگران به خود با ي ارزشخود حسّاس هستند و از جمله

 (. باوجود48: 1377پور، رعایت برخی هنجارها و پرهیز از برخی دیگر است )رک. رفیع

آورده، براي قلندران حفظ شخصیّت الکفایه الهدایه و مفتاححمصبااین، طبق آنچه صاحب 

ي خود را جزو مشخّصات توجّهی به نظر سایرین دربارهها بیاجتماعی اهمّیّتی ندارد. آن

 طرائق (. گدایی از این قبیل است. در121: 1391کنند )رک. کاشانی،ارزشی قلمداد می

شوند و از انجام کارهایی که جامعه ظاهر میپروایی در قلندران با بی آمده که الحقایق

شود، ابایی ندارند؛ براي نمونه گدایی کردن در نظر عموم مردم زشت ناپسند شمرده می

داند )رک. کند؛ بلکه آن را یک ضرورت میتنها از گدایی پرهیز نمیاست؛ امّا یک قلندر نه

فرهنگی جوامع مترقّی (. این عمل برخلاف هنجارهاي 354 :2، ج1345شیرازي، معصوم

عنوان ارزش و هنجار هایی معیّن بهها، آداب و رسوم و عرف را با ویژگیاست که ارزش

(. با این همه، در دفاع از گدا و گدایی )نه گدایی به 61: 1372پذیرفته است )رک. کوئن،

بت به آمیز نسمجاز، بلکه در معناي حقیقی کلمه( و حتّی توصیه به اکرام و احترام اغراق

 اند:ایشان آورده



 157 ـــــفرد ـــــــــــــ.../ مراد نوشادیه در عزلت های منحرف قلندریّفرهنگنقش خرده

 

 خواهی مسلّم ملک اگـر اسـت فقـر یـخواه همدم تو اگـر نشين فقـر با

 خواهی عـالم ســروران افســر گــر خواه را گدایان این پـای کف خـاک

 (170: 1366اوحدي کرمانی،)           

 

  هست ریشی اندکش هـدلم کبه  رــبنگ هست بيشی هر قوّت تو را آن که ای

 تـدرویشی هس فراغ تو را هـزآنک گـر شـپي داشته حاجتیدستِ و درویشم

 (438: 1340)اوحدي مراغی،           

 

  تـمـن اس یـگـواه بـر گـواه افـلاس من است شاهی کدیه نيـاز اصـل از

 من است ملاهـی ز کـم تو نیـکویی آخر کن نکـو تو من کـردم بـد گـر

 (255: 1371نزاري،)حکیم              

 

  راريـی اقـه مفلســــن بـکیـاري مـب ای دل چو به صدق از تو نياید کاری

 اريـــدارد عــوزه نــش ز دریـدروی ه دریوزه برآرـت بـک در او دسـاین

 (1926 ،2ج: 1386مولوي،)             

 

  خانه نه جايگ و نه ـنن خرد نه او را نه دایـعيشی نبود چو عيش لولی و گ

 ارغ از هردو سرايــی و فـغول یکـمش سر و پای دود بیق میـاندر ره عش

 (262: 1362)عراقی،                     

 

آنکه با اصل گدایی قلندران از خلق مخالفت ورزد، آن را در این میان، گاهی شاعر بی

 کند:مشروط به احتیاج می

  اداــب شـغلام دــخورشي چاکـر مَه بادا کامش است صابر چو درویش

 بادا شـــحرام هـــخرق دـکن کدیه گر باشد یومش قـوت که درویشی هر

 (306: 1366اوحدي کرمانی،)      

   

ي عملی تصریح یا اشاره، مخالفت خویش با گدایی، به مثابهسرایان نیز بهبرخی رباعی

 اند:کردهآور )و طبیعتاً ضدّ فرهنگ اجتماعی( را ابراز ننگ

 بسيچ تـوق کنی تدبير چه توشه بی هيـچ باطـن در بلنـدبانگِ طبـل ای

 مپیچ دست رــب هـزاردانـه تسـبـیـح مردی ار بپـيچ خلـق از طـمـع روی

 (263: 1385سعدي،)                   
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  مرد باید همی ونـــچ وشـبپ پشمینه دردبه سازمی نيست چو جهان صافی

 برد باید خودي همچو در هـب حاجت عجز ره کز آن تر دشوار چه مرگ از

 (291: 1366حسام خوسفی،)ابن      

 

  کنی دلق يخرقه خـویش تـن و اندر یـکن حلق ار خویشتن سر سال صد

 کنی خلق در روي ويــم سر یک گر اــقف به دتـکنن دور حق ز بار صد

 (454: 1340)اوحدي مراغی،          

 

 

 ی قلندرانگری رندانهرازورزی و حيله .5 .2

تفاوت اي است که جامعه نسبت به آن بیگري فاصلهکاري و حیلهاز کیاست تا پنهان

نیست؛ حتّی اگر در یک سرزمین فرضی تعداد آنان که چنان رویکرد منفی را اتّخاذ 

گاه و نقش کنند، فراوان باشد، باز هم ارزش شفّافیّت و صداقت افراد در تعیین جایمی

ي تعبیري دیگر براي قلندر، در مثابهبه« رند»ي اثر نخواهد بود. کلمهاجتماعی ایشان بی

: ذیل رند( و 1377گري و لاابالی بودن دارد )رک. دهخدا،بطن خویش معنایی از حیله

عکس با رفتار و گفتار خویش اند؛ بلکه بهحال، قلندران نیز قصد انکار آن را نکردهدرعین

صراحت گونه که شاعري از زبان قلّاشان لاابالی بهاند، آنها تأکید ورزیدهاین ویژگی بر

( و 390: 1340)اوحدي مراغی،« قلّاشی و باکیبی و رندي رسدمی را ما که»گوید می

 يهزانک رندي و قلندرصفتی پیش /ایمدست در دامن رندان قلندر زده»سراید دیگري می

 ( و نیز شواهدي از رباعیّات:640: 1369کرمانی،)خواجوي « ماست

  دـآیم میـازیـسلهـيـنه عار ز ح آیدیـم مـرازیـرفـر ز سـنه فخ

 دـآییــم مـازیــال بــیـد خـنـانـم رمـنگکار درمی سرّچندان که به

 (47: 1387)عطّار،                     

 

درستند، حتّی اگر هدف و منظور غایی  مجاز، بلکه در حقیقتهاي فوق، نه بهگزاره 

نحوي ها یافتن راهی به توفیق در سلوک باشد، بهها و رازورزيگريقلندران از این حیله

 که بگویند:
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 دانست جانان وصل به توان راه تا دانست آن عقل که حيله آن هر کردیم
 دانست نتوان که وـــب دانست نتـوان

 (250: 1362عراقی،)                 

 

    نبـریممـی طـمع هـم و نبریممـی ره

ي قلّاشان رند با رفتار گرانهطبیعتاً ناهمگونی گسترده میان نوع رفتار رازورزانه و حیله

ها را از تعاملات اجتماعی با قلندران کند؛ بلکه آناعضاي عادّي جامعه، مردم را نگران می

ایستد و اساس چنین ي مقابل میجبههترساند، تا آنجا که گاهی شاعري در می

 کند:کاري متّهم میرویکردهایی را به دغل و فریب

  دـکنن يرـــتغي شرع طریق حيله از کنند تزویـر کـه جمـاعتی خواهند

 کنند تدبیر گروه نـای هــــک دـهرچن      تـنيس ممکن رو هيچ به قضا تغيير

 (718: 1382خاقانی،)                       

   

بینی و نوع زندگی فقط از نگرش مردم عادّي جامعه، بلکه از جهاناین دیدگاه نه

 متصوّفان عابد و زاهد متفاوت است:

  است دگر مکانی فردوس و دوزخ جز است دگر جهانی جهان این بجز را ما

 است دگر جهــانی زاهـدي و یـقـرّائ ی عشقسـرمایه است رندی و قلّاشی

 (61: 1392القضات، عین)            

   

شود که سعدي در جایگاه شیخ ناصح، هاي اساسی، نهایت به آنجا ختم میآن فرق

ویشی در خلافبه رندان يهطایف»رندان قلندر را حتّی صوفی نداند و در نقدشان بنویسد: 

 شهوت بند در آرد شب به روزها که بازهوس هواپرست نمازبی گردي... هرزهبدرآمدند

 زبان بر چه هر بگوید و آید میان در چه هر بخورد و غفلت خواب در کند روز هاشب و

 (.123: 1385است]نه درویش و زاهد[ )سعدي،  رند آید

 

 افتخار بر اعتياد به مخدّرات .6 .2

تر است؛ یعنی هاي منحرف مهمفرهنگشناسی فرهنگی، گاهی سخن از خردهدر جامعه

در گروه )مانند قلندریّه( اعضا با هم در انحراف خاص شریکند، از هم بابت آن انحراف 
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آورند؛ امّا کنند و جوّي مساعد انحراف مهمّ خویش فراهم میخاص حمایت می

شمار پذیرد و آن را ناهنجاري بهگ را نمیفرهني رسمی آن خردهدرهرصورت، جامعه

 (. 225-224 :1372آورد )رک. کوئن، می

است. در جوامع مختلف « عتیادا»شدّت منحرف هاي بهفرهنگمثال بارز این خرده

ویژه شراب( رایج باشد، حتّی در میان غیرمسلمانان، ولو اینکه استفاده از مسکرات )به

نحوي که اگر کسی به آید، بهره امري ناپسند به حساب میها همواگردانمخدّرها و روان

کند؛ امّا در صورت معمول، اعتیاد خود را آشکار نمیها عادت داشته باشد، بهاستعمال آن

شود که براي قلندران مصرف بنگ و حشیش عادّي بوده و در منابع تحقیقی ملاحظه می

کردند؛ بلکه ز دیگران پنهان نمیداشتند و این عمل را انوشیدن شراب افراط روامی

کردند )رک. سرودند و استفاده از آن را اظهار میگفتند، شعر میي آن سخن میدرباره

توان در رباعیّات (. شواهد دفاع از بنگ )سبزک( و تریاک را می56ق.: 1299الکتبی، شاکر

کنیم. در رباعی می قلندري مشاهده کرد که براي پرهیز از آثار منفی آن، به دو مورد بسنده

زیر براي خوردن بنگ شرایطی ازجمله با محبوب خوبرو خوردن، کم و پنهانی و 

 غیرپیوسته خوردن نهاده شده است:

هویدا شده  آسمان به تشبیه در ذهن شاعر، در اثناي بنگ دیدن زیبا آثار بعدي در رباعی

 :است

 خواري قلندران نیز کم نیست:سرایان با بنگحال، شواهد مخالفت رباعیدرعین

 

 خور سان زان گویمت کهچنان بنيوش خور خوبان رخ به ای خوری بنگ گر

 ورـخ پنهان و خور گاه گه و خور اندک مسـاز ورد مکن فـاش مخور بسـيار

 (311: 1366کرمانی، اوحدي)           

 

 فرهنگ با ای دل مـاند به چـه دانـی    گـرنمرجان شفق از زــسب گنبد نـای

 بنگ و باده از پر نمـاجهان ستجامی    عقيقبه مرصّع نــزمرّدی تــسطاسی

 (680: 1344ابن یمین،)                     
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 بخور چـنگ ینغمه و این یهلنـا بر   بـخور رنـگلـگ یبـاده اییمآدگـر 

 بخور سنگ خوريمی بنگ چو ارهـیکب  برجای مانی سنگ چو خوری بنگ گر

 (1032: 1385)سعدي،                  

 است زهـر خیزد هلاک کـز او اکـتری  است بهربی دلم و است عام تو انعـام

 تــاس قهر آخر بر فرو گویی هـو آنگ  نهـی صعوه دم در بـاز یلـقـمه تـو

 (301: 1366)اوحدي کرمانی،         

 

 گيری. نتيجه3

ي هاي منحرفشان که با فرهنگ جامعهفرهنگتأکید و حمایت صریح قلندران از خرده

ها، بلکه گاهی فاصله ي مردم از آناصلی تعارضی صریح دارد، موجب فاصله گرفتن عامّه

هاي منحرف فرهنگهاي تصوّفی از ایشان شده است. برخی از خردهگرفتن سایر گروه

د زبان عادّي ظرفیّت کافی براي انتقال مفاهیم موردنظر بدین قرار است: قلندران معتقدن

آورند. دیگرگونگی آن زبان ي خود روي میزبان دیگرگونهرو به ایشان را ندارد؛ از این

علاوه زبان نحوي است که درک منظور گوینده براي مردم عادّي عملاً ممکن نیست. بهبه

کند ي عامّی را از گوینده گریزان میدهقلندران چنان با شطح و طامات درآمیخته که شنون

کننده حرفی و خاموشی غیرعادّي، افراطی و نگرانو این دوري مطلوب قلندران است. کم

که این ویژگی مرتبط ي مزبور جزو ضروریاّت سلوک است، درصورتینزد اعضاي فرقه

آید؛ بنابراین خود ي مردم یک رفتار زبانی عادّي به شمار نمیبا زبان قلندران، نزد عامّه

 گردد. ها از یکدیگر میعاملی در جدایی آن

هاي انحرافی ایشان است که فرهنگجویی قلندران نیز جزو خردهملامت و بدنامی

هاست، پذیرد؛ البتّه بدنامی قلندریان که مطلوب خود آني اصلی آن را نمیفرهنگ جامعه

و حتیّ ترجیح ستمکشی  دیگران ادسازيش و آزاري نسبت به خلقهمراه با تلاش براي بی

 بر ستمگري است. 
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ها به انجامد، اهتمام آني اصلی میفرهنگ دیگر که به تفاوت قلندران از جامعهخرده

در قلندریّه  تجرّد و پشت کردن به فرهنگ ازدواج و تشکیل خانواده است. سفر و آوارگی

گذارد. خویشاوندي برجاي نمیاساساً مجالی براي تشکیل خانواده و تحکیم روابط 

ها با فرهنگ مردم در تعارض ها در بازار و کوچههدف آنهاي بیعلاوه پرسه زدنبه

هاست. ایشان طلبی آنوار قلندران نیز عاملی دیگر در راستاي عزلتدیوانه است. زندگی

ان و ناگهرفتارهاي غریبی دارند که مطلوب فرهنگ جامعه نیست؛ براي نمونه اینکه به

هاي تردیدبرانگیز زیرکی و گريرازگونه، حیله زنند. زندگیمی هیچ دلیل روشنی نعرهبی

 هاي انحرافی مزبور است. فرهنگهم جزو خرده

طبق عرف و عادت مرسوم مردم، حفظ شخصیّت خویش در جامعه ضروري است و 

هی بدون نیاز مالی که قلندران حتّی گاکنند؛ درحالیمردم عموماً براي این مهم تلاش می

دیگر گاهی ها ازسويپردازند تا شخصیّت خویش را تخریب کنند. آنگري میبه تکدّي

ي ي فاصلهفقط باورپذیر نیست؛ بلکه مایهروي نههیچکنند که بهخلق می از ادعّاي استغناي

 شود. ها میهرچه بیشتر مردم از آن

نگ و تریاک را نیز باید بر این پروا و آشکار بخوارگی افراطی و مصرف بیمی

هاي منحرف فرهنگها با تأکید و تصریح بر این خردهرفتارهاي ضدّفرهنگی افزود. آن

 شود.ها فراهم مینحو، عزلت در متن جامعه براي آنرانند و بدینمردم را از خویش می

 

 منابع

 الدّین.ي محمّد دشتی، قم: شهابترجمه .(1387.)البلاغهنهج

علی تصحیح حسین. بهدیوان ابن یمین(. 1344فریومدي. ) الدّینیمین بنمحمود یمین، ابن

 راد، تهران: سنایی.باستانی

بر  هی)با تکی قلندرپژوه يهبه کارنام ینگاه» .(1393) .ترایم ،ینجات مان؛یپ ،يابوالبشر

، 15ي دوره ،یپژوهخیتار .«یکدکن یعیمحمدّرضا شف ينوشته خیدر تار هیّ قلندر

 .58-39صص ز،یی، پا60يهشمار
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 خانواده کارکرد و ساختار نقش، بر تأکید با: خانواده شناسیجامعه (.1385شهلا. ) اعزازي،
 زنان. مطالعات و روشنگران: تهران معاصر. دوران در

 و فتوّت در ناشناخته يرساله سی: دیگر ينامهفتوّت سی .(1346افشاري، مهران. )

 تهران: علمی. قلندري. و وريپیشه

تصحیح و حواشی تحسین . بهمناقب العارفین(. 1362الدّین احمد. )العارفی، شمس افلاکی

 یازیجی، تهران: دنیاي کتاب.

 همایون کوشش. بههروي امامی کامل دیوان (.1343عبدالله. ) الدّینهروي، رضی امامی
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 دهیقص چهل حیتوض و حیتصح و هیّقلندر يدرباره یپژوهش(. 1382لاري، نیلوفر. )امینی

 دانشگاه شیراز. ارشد ي کارشناسینامهپایان. ییسنا يهیّقلندر غزل و

 قمري هجري پنجم قرن عارف جامع رسائل (.1365) بن محمدّ.عبدالله خواجه انصاري،

 حال شرح و مقدّمه و دستگردي وحید يمقابله و تصحیحبه .انصاريعبدالله خواجه

 فروغی.: تهران گنابادي، تابنده حسینسلطان قلم به کامل

. دیوان رباعیّات اوحدالدّین کرمانی(. 1366الفخر. )ابیحامدبن کرمانی، اوحدالدّیناوحدي

 ي محمّدابراهیم باستانی پاریزي، تهران: سروش.کوشش احمد ابومحبوب، با مقدمّهبه

دیوان، منطق العشّاق و (. 1340اي. )مراغه اصفهانی اوحدي الدّینرکن مراغی، اوحدي
 تصحیح سعید نفیسی، تهران: امیرکبیر.. بهجام جم

تصحیح سعید . بهرباعیّات بابا افضل کاشانی(. 1311محمدّبن حسین کاشانی. ) باباافضل،

 نفیسی، تهران: دانشکده.

، مطالعات ایرانی«. ي قلندریابی و اشتقاق واژهریشه(. »1385سعید، جواد. ) برومند

 .55-33، صص5، سال10يشماره

سلیمانی،  مرضیّه ي. ترجمهقلندریّه کهن تاریخ(. 1395احمد. ) مصطفی، کاراتارگون

 معاصر. فرهنگ: تهران



 (56پياپی ) 1402، تابستان 2یشماره ،15سال  /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــ  164

 

، 3سال ، معرفتي محمّد فولادي، ترجمه«. پذیريجامعه» (.1378اچ. ) جاناتان ترنر،
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 . تصحیح مهران افشاري، تهران: چشمه.قلندریّه

ي علی صحّت، ترجمه جهاد النّفس )وسائل الشّیعه(.(. 1364حسن. )محمدّبن عاملی، حرّ

 قم: ناس.

. مهستانی نزاري حکیم دیوان (.1371الدبین محمدّ قهستانی. )نزاري، شمس حکیم

 اهتمام مظاهر مصفّا، تهران: علمی.به

ي مجموعه«. فارسی شعر در قلندریهّ هايآموزه بازتاب يمطالعه(. »1399سمیرا. ) حیدري،

 .820-801تهران، صص مقالات نخستین کنفرانس ملیّ حقوق، فقه و فرهنگ

الدّین صیاءتصحیح . بهدیوان خاقانی شروانی(. 1382بن علی. )شروانی، بدین خاقانی

 سجّادي، تهران: زوّار.

 الدّین ساوجی(،ي خطیب فارسی)سیرت جمالقلندرنامه .(1362) خطیب فارسی.

 کوب، تهران: توس.تصحیح حمید زرّینبه

تصحیح به دیوان خواجوي کرمانی.(. 1369ابوالعطاء. ) الدینکرمانی، کمال خواجوي
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علی هروي، تهران: ي حسین، ترجمهي مسلمانانفرهنگ البسه .(1359درزي، ر. پ. آ.)

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

«. دعب هب یاینس از یارسف یانرفع رعش در اتدریّنلق» (.1375، جی. تی. پی. )نریدوب

 .119-105، تیر، صص 37يشماره، 10سال ، معارفي هاشم بناپور، ترجمه
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 اهتمام محمدّ معین، تهران: دانشگاه تهران.. بهنامهلغت(.  1377اکبر. )علی دهخدا،
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 .112-87، صص 5ي ، شماره2يدوره مدیریّت گردشگري،

تصحیح محمّدعلی . بهکلّیّات سعدي(. 1385بن عبدالله. )الدّین مصلحمشرف سعدي،

 فروغی، تهران: هرمس.

تصحیح محمدّتقی . بهدیوان حکیم سنایی غزنوي(. 1362غزنوي، ابوالمجدبن آدم. ) سنایی

 مدرّس رضوي، تهران: سنایی.

 دارالطّباعه.: قاهره .الوفیّات فوات ق.(.1299محمّد. ) الکتبی، شاکر

صفات عرفانی و نمادین قلندران در آثار سنایی، (. »1398زهرا؛ نوروزي، زهرا. ) شرافتی،

 .160-137، صص2، سال5ي، شمارهادبیاّت و عرفان «.عطّار، مولانا و حافظ

، خرداد و تیر، 42يشماره، 7ي دوره، بخارا«. قلندر(. »1384کدکنی، محمّدرضا. )شفیعی
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 سخن.: . تهرانتاریخ در قلندریّه (.1394)ـــــــــــــــــــــــــ. 

 . تهران: فردوس.نقد ادبی(. 1383. )شمیسا، سیروس
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. سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر(. 1350الدّین ابوروح. )ابوالخیر، جمال شیخ ابوسعید

 سنایی. تصحیح سعید نفیسی، تهران:به

 ،12-11 هايشماره، 39يدوره ،ارمغان .(«1)قلندري آیین»(. 1349مرتضی. ) صرّاف،

  .715-705 صص

-15 صص ،70يدوره ،1يشماره ،ارمغان .(«2)قلندري آیین»(. 1350)ـــــــــــــــ. 

21. 

 مؤسسه بیروت: حسینى، احمد . تحقیقالبحرین مجمعق.(. 1403فخرالدین. ) الطرّیحى،

 الوفاء.

تصحیح عبّاس اقبال . بهکلّیّات عبید زاکانی(. 1379الدّین عبدالله. )عبیدزاکانی، نظام

 آشتیانی، تهران: زوّار.

ي سعید تصحیح و مقدّمه. بهت عراقیکلّیّا(. 1362عراقی، فخرالدّین ابراهیم همدانی. )

 نفیسی، تهران: گلشایی.

 کدکنی،شفیعی محمدّرضا يمقدمّه با .مختارنامه (.1387فریدالدّین. ) شیخ یشابوري،نعطّار

 .نگاه: تهران

تصحیح عفیف عسیران، . بهتمهیدات(. 1392. )دعبدالله بن محمّالقضات همدانی، عین

 تهران: منوچهري.

 ينامهانیپا .عطّار و ییسنا اتیّغزل در قلندرانه غزل يهامؤلّفه .(1388) .شیرین قاسمی،

 .رازي دانشگاه ارشد یکارشناس

احمد بنابوعلی حسني ترجمه .هقشیریّ يهرسال (.1399. )هوازن بنعبدالکریم قشیري،

 فرهنگی.، تهران: علمی و رمان فروزانفالزّتصحیحات و استدراکات بدیع ،عثمانی

 ،يمولو عطاّر، ،ییسنا) یفارس غزل در يقلندر نیمضام فیتوص(. 1382بدریهّ. ) قوامی،

 معلمّ. تربیت دانشگاهفارسی ادبیّات و زبان ارشد کارشناسی ينامهپایان (.حافظ و یعراق

 تصوّف در الکفایهمفتاح و الهدایهمصباح (.1391علی. ) محمودبن عزاّلدّین کاشانی،

 هما.: تهران همایی، الدّینجلال تعلیقات و تصحیحبه .اسلامی
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ي . ترجمهالاحیا تهذیب فی البیضا المحجه (.1370محمود. ) محسن؛ مصطفی، کاشانی،

 ، قم: خرمّ.خسروشاهی هادي

 يدرباره قیتحق و یفارس بیخط يقلندرنامه حیتصح(. 1348سعدالدّین. ) کجاترک،

 دانشگاه تهران. ي کارشناسی ارشد نامهپایان. قلندرنامه

عبّاس توسّلی و رضا فاضل، ي غلام. ترجمهشناسیمبانی جامعه(. 1372بوریس. ) کوئن،

 تهران: سمت.

 طهوري. يکتابخانه: تهران .ایران در خانقاه تاریخ (.1369محسن. ) کیانی،

 با اسلامی، تصوفّ در مردمی پیوندهاي و اجتماعی ابعاد(. »1390اکبر. )علی کیوانفر،

 زبان پژوهش«. قلندریّه و ملامتیّه جوانمردي، هايآیین و تصوّف هاينسبت به نگاهی

 .94-73، پاییز، صص 22يشماره، 6سال ، فارسی ادبیاّت و

تصحیح احمد کرمی، تهران: . بهدیوان مجد همگر(. 1375احمد. ) بناللههبه همگر، مجد

 ما.

 توس.: تهران .حافظ .(1365هر.)منوچ مکتب مرتضوي،

تصحیح خلیل خطیب رهبر، . بهنامهمرزبان(. 1389شروین. ) بن طبري، رستم مرزبان

 شاه.علیتهران: صفر

: تهران محجوب، محمدّجعفر تصحیحبه .الحقایق طرائق (.1345محمدّ. ) شیرازي، معصوم

 بارانی.

 الزمّانبدیع تصحیح ،2. جتبریزي شمس کلّیّات (.1386محمّد. ) الدّینجلال مولوي،

 بیهق.: تهران فروزانفر،

 فراروان.: . تهرانقلندري آیین (.1374افشاري. ) مهران ابوطالب؛ میرعابدینی،

 .20-28، صص 19ي، دوره1ي، شمارهسخن«. آیین عیّاري(. »1346) .پرویز خانلري،ناتل

تصحیح محمدّامین ریاحی، تهران: به. مرصادالعباد(. 1371ابوبکربن محمدّ. ) رازي، نجم

 علمی و فرهنگی.
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 عطّار، ،ییسنا آثار در آن ییمعنا صور و يشعر صور و قلندر .(1391) .زهرا نوروزي،
 .جانیآذربا یمدن دیارشد دانشگاه شه یکارشناس ينامهانیپا .حافظ و يمولو

 شامل ،یعراق نیفخرالدّ اشعار بر یلیتحل: قلندران يقافله با(. 1375پور، رسول. )واعظ

دانشگاه شهید ارشد  یکارشناس ينامهانیپا .الیصورخ و اشعار عرفان، احوال، شرح

 بهشتی.
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